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 Political  سياسی

 
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ جنوری ٠٩
  

  چه بود؟" دليل اين تغيير چيست"پيام 
  

ام ھای سياسی ـ سالم و ًفرھنگ، قاعدتا و مطابق به يک قانونمندی و طبق ويژگی ھای آبادگر و يا ويرانگر آن ھميشه نظ

نظام ھای سياسی ھم، به نوبۀ خود، نظر به خصلت برآمده از ماھيت ھر . ناسالم ـ جوامع بشری را به وجود آورده است

فرھنگی، نه تنھا نقش در تغيير رو به فراز و فرود خود فرھنگ، بلکه در تغيير مثبت و منفی حيات سياسی ـ اجتماعی ـ 

ت قوت و ضعف، يا باز و بسته بودن جوامع بازی کرده اند ـ امارت اسلامی و سياست اقتصادی، ھمين طور درجھ

  ! طالبان که با تفکر و فرھنگ طالبانی بی ارتباط نيست، تأئيدگر اين نظريه است

رشد جوامع پيشرفته، صاحب ثروت، قدرتمند و معمور کنونی با نظام ھای دموکراتيک و انديشه ھای مدنی، تصادفی 

که اولی در حدود ھفت سال پيش در ايتاليا به وجود (قش رنسانس و رفرماسيون، دو جنبش سياسی ـ فرھنگی و ن. نيست

ًآمد و بعد از تقريبا سه قرن کشورھای شمال اروپا را فرا گرفت و پايه ھای سياسی ـ اقتصادی ـ ھنری و تمدن کنونی 

سبی باورھای دين مسيح و تغيير تاريخ اروپا عرض جھان غرب را بنا نھاد و دومی يکی دو قرن بعد جھت تغيير ن

در اضمحلال نظام ھای اجتماعی ـ سياسی قرون وسطی در کشور ھای اروپا و به وجود آمدن بورژوازی ) وجود نمود

و تفکر تفوق طلبی غرب و نقش بورژوازی در پيدايش و رشد صنعت و توليد و افزايش صادرات فرآورده ھای مدرن 

 يافتن غرب به ثروت ھای کلان و پيشی گرفتن غرب با استفاده از فناوری ھای نظامی از جھان غرب و دست

از بنی اميه و بنی عباس و غزنوی ھا و غوری ھا و گورگانی ھا و (امپراتوری ھای قدرتمند و بزرگ شرقی ـ اسلامی  

ر تفکر و فرھنگ نوانديشی  و پويای  ھمه زادۀ تغيي)تيموری ھا و عثمانی ھا و صفوی ھا و افشار گرفته تا ابدالی ھا

  .غرب ھستند

تا قبل از ظھور جنبش ھای رنسانس و رفرماسيون و جنبش ھای فکری، اصلاحگرانه و سازندۀ ديگر، روحانيت 

ًی غرب، غالبا با برداشت ھای سودجويانه و يا برداشت ھای توھم ئتاريک انديش و مخالف تغيير و کارسازی و گره گشا

در شرق نيز . ند، مانع رشد فکری و سد راه تغيير و تکامل فرھنگی ـ اقتصادی ـ سياسی ـ اجتماعی بودآميز و ناسودم

ی و سوادآموزی و علم پروری و اعتدال و مشارکت و عدالت ئروحانيتی جدا افتاده از اصل تأکيد برعقل و اختيار و پويا

دينی، به بھانۀ مذھب و دين ھم با استفاده از نيروی و برابری و ھمزيستی و تعدادی از رھنمود ھای ديگر جنبۀ مثبت 

ًجابرۀ حکام مستبد و عياش و پول پرست و تشنۀ قدرت، که اکثرا برای جلب حمايت روحانيت غاوی و دنيازده به 

حمايت دستگاه مذھبی منحرف می پرداختند، راه رشد و ترقی را بر روی مردم خويش بسته بودند و با تلاش پی گير ھم 
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 سنت فکری ـ کلامی سازنده قرار می گرفت و ھم در برابر سنت فلسفی و تغيير و تحول می ايستاد و با اين رويۀ عليه

بازنگری و اصلاح فکر دينی در کل «" اقبال لاھوری"به قول (خويش مانع حرکت و توليد موتور محرک و سازنده 

  !می شد ـ شوربختانه) »دستگاه مسلمانی

ۀ اردشير دوم معدوم شد، در اثر فشار مغان، پيشوايان مذھبی آئين زردشت، صرف به خاطر اين ين مانی، که به وسيلئآ

رھنمود و انديشۀ حرکت و . که حيثيت و اعتبار، ھمينگونه منافع دنيوی و قدرت آن ھا به خطر افتاده بود، از  بين رفت

 تر، عملی تر، پيشرفته تر، سازگارتر و از ی يک مورد، نظر به آنچه زردشت ابلاغ می کرد، عقلانیمانی، به استثنا

نگارنده ھيچ گاه به پيامبر بودن زردشت ومانی، اين دو . (جھاتی برای مردمان آن زمان، سودمند تر و انسانی تر بود

  ).مصلح و متفکر باور ندارد

ر اثر فشار فرقه ديگری معتزله، فرقه ای از مسلمانان سنی مذھب، که يکی دو قرن بعد از پيدايش اسلام ظھور کرد و د

از مسلمانان سنی مذھب، و ياری حکام زمان، بالاخره از بين رفت، نمايندۀ گروه ھای عقلگرا و متفکر و خردمند و 

ی که اگر به آن  ميدان داده می شد، کار ھای فکری شان سبب روشن شدن مسلمانان ئخردورز بود؛ فرقۀ متفکر و نوگرا

که تلاش ھای خردمندانه، معقول و  ن اسلام و سر بلندی مسلمانان می گرديد ـ قبل از آنو تغييرات عمده و مھم در جھا

  .منطقی و سازنده و مفيد جديد در اروپا به وجود بيايد

وقتی از فلسفه و تکيه برعقل صحبت می کنيم، اگر قرار بر اين باشد که ثابت کنيم که دين و عقل در برابر ھم قرار 

ّ و افکار کسانی مانند ابوالعلاء معری، که بيشتر از ءيادی کنيم، بايد به آرا...  از دکارت و کانت ودارند، پيش از اين که

ھزار سال پيش و قرن ھا قبل از کانت و اسپينوزا و ولتر و امثالھم زندگی می کردند؛ و قبل از اين ھا تکيه بر عقل و 

د و مردانی مانند رازی و ابن راوندی و ده ھا فيلسوف و عقلانيت برای شناخت جھان و مکث بر توضيح اديان می نمودن

متفکر روشن ضمير شرقی ـ اسلامی ديگر، نگاھی بيفگنيم؛ يا به آرای ناصر خسرو، يا کسانی مانند وی مراجعه کنيم و 

 ببينيم که چگونه فرھنگ خشک و دگم و دست و پا گير مسلط بر جوامع عصر اين انسان ھا به جنگ در برابر اينھا

ی و عقلاء و در نابودی ئبرخاستند و چگونه انسان ھای متعصب در عقايد غيرمستدل خود در سرکوب عقل و عقلگرا

ی و تشويق عطالت، نقش بازی نموده اند؛ و در نتيجه سبب ئخلاقيت ھا و از بين بردن استعداد ھا و تضعيف واقع گرا

 آرزوی ايجاد و گشايش و بختياری و فلاح و نيرومندی و  کار و تلاش وۀانحطاط و انقراض فکر سالم و انھدام روحي

ی ئعقلگرا(بھتر است برای داوری بيشتر پيرامون اين گفتمان . بھروزی و ساختن و نواختن در جوامع خود شده اند

، اگر قرار باشد که به افکار فلسفی مستمسک شويم، )ی جھان غرب بعد از رنسانسئشرقی ـ اسلامی قبل ازعقل گرا

فيلسوف ری، محمد بن زکريای رازی، به قول يکی از انديشمندان " طب روحانی" کتاب ٨۶نی چند از صفحه سخنا

  :، به مثابۀ مشت نمونۀ خروار نقل کنيم"پدر تاريخ علم"غرب 

 و سودھای آنی و آتی   تا بتوانيم از بھره  خرد را از آن به ما ارزانی داشت،– که نامش گرامی باد –آفريدگار « 
ھای خدا در نزد  خرد بزرگترين نعمت. وردار شويم، چيزھايی که دستيابی بر آنھا در گوھر ھستی ما نھاده شده استبرخ

 ايم، چندان که بر آنھا  ھم با خرد ما بر چارپايان ناگويا برتری يافته. ما، سودمندترين چيزھاست که بھتر از آن نباشد
با ابزار خرد است که  ...ايم،  ھای ثمربخش ھم برای خودمان درآورده  گونهايم، و آنھا را به چيره گشته و رام شان کرده

ِھای دور دست آن سوی درياھا را  ايم، چندان که ھم بدانھا سرزمين ھا و کاربردن آنھا را دريافته  ساختن کشتی
ھای ما دارد، و ديگر علوم  ايم، که چندان صلاح و سود برای تن دانش پزشکی را ھم با خرد حاصل کرده. ايم درنورديده

 چنان که شکل زمين و سپھر و ايم، اند؛ و ھم بدان امور بس پيچيده و پنھان از ديده را شناخته  رسان و فنون که ما را بھره
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ايم؛ و نيز بدان خود به شناخت آفريدگار گرامی  ھا را دريافته بزرگی خور و ماه و ديگر اختران، فواصل و حرکات آن
 .ايم ايم، يعنی بزرگترين و سودمندترين چيزھا که بدان رسيده نايل شده

 »....مانست رپايان و کودکان و ديوانگان را میبر روی ھم ، خرد چيزی است که اگر نبود، وضع ما ھمچون حال چا
  .)گفتن اين نکته را لازمی می دانم که رازی ارچند با دين ميانه خوبی نداشت، يک متفکر خداپرست بود(

 اين انديشمندان والامقام جھان اسلام، که فلسفه و جھانی بينی خاص خود را داشتند ـ فلسفه و جھانی بينيی بر بنياد ۀھم

ی ـ يا به وسيلۀ روحانيت ناتوان از استخراج و اقتباس نکات سودمند و مثبت از دين درجوامعی که ئی و واقعگرائعقلگرا

ی ئً بين در آن ھا زندگی می کردند، روحانيتی که به تمام معنی و عملا توانااين انديشمندان ژرفنگرعقلگرا و واقعيت

سفانه آن را در مسير نادرست أعمده و اصلی را در جھتدھی افکار جوامع خود  و حمايت از انديشمندان داشتند، ولی مت

ا توسط حکام  مستبد، ابن الوقت و غير سودمند سوق دادند، تعقيب و تکفير و منزوی يا تبعيد و سنگسار و معدوم شدند؛ ي

ثير جامعۀ روحانيت انحطاط يافته و فاسد، مخالف ترقی و تکامل و دشمن عقل و أو منفعت پرستی و درجازده که زير ت

منطق و استدلال و مخالف مدنيت و رفاه و آزادی و واقعيت ھای غيرقابل انکار ـ در يک کلام دشمن دين ـ  بودند، 

ست به عنوان يک نھاد قدرتمند اجتماعی محرک سازندگی و رفاه باشد، به شکلی از اشکال، گاه روحانيتی که می توان

فراموش نکنيم که تفکری که اين . بسيار بسيار بيرحمانه از ميدان و از روند فکر آفرينی و روشنگری خارج شدند

  !روحانيت معرف آن بود، تنھا فرھنگ حاکم در جوامع آن زمان جھان اسلام بود

ّه چيزی سبب دشمنی با انسان ھای مانند رازی و معری و خيام و خسرو، و بی مھری با فارابی و ابن سينا و ابن رشد چ

ی از اين دست، که افتخارات جوامع اسلامی بودند، و انديشه ھای آن ھا شد؟ جواب روشن ئو سھروردی و انسان ھا

نظام ھای سياسی نقش فعال و سازنده داشت و نظام سياسی فرھنگ مسلط و حاکم در جوامع اسلامی، که در بروز : است

از درگير شدن با آن ھراس داشت و از آن حذر می کرد و برای بقای خود مجبور به کنار آمدن با آن و اجرای خواسته 

يکی از خلفای عباسی مدتی با معتزله، جنبش واقعيت گرای عقل محور و فلسفه مشرب ھمسو و ھمرأی و . ھای آن بود

ًچه شد که اين خليفۀ عقلگرا ـ يا ظاھرا عقلگرا و طرفدار آزادی برخورد عقايد ـ تغيير عقيده داد و با مخالفين . ھمراه بود

اين جنبش فکری عقلگرا، مخالفينی که خلاف آموزه ھای مثبت دين، دشمن تفکر و انديشۀ سالم و تحول و تغيير و آزادی 

ودند، ھمصدا و ھمفکر گرديد و به کسانی که می خواستند خلافت اسلامی و ـ اولين پيش شرط برای فلسفه ورزی ـ ب

نظام را از رفتن در راه سازندگی و کار و تلاش و رشد و تغيير باز دارند، ميدان داد؟ چه چيزی مانع کار سازنده و 

 تغيير و ترقی و برای) به جای درجا ماندگی و يا حرکت رو به پس(تلاش مثمر  و حرکت رو به پيش و رو به رشد 

آيا اين ! يعنی تفکر منحرف دينی، با تعبير خاصی که از آن می شد! زندگی بھتر و نيرومندی جھان اسلام شد؟ فرھنگ

استفاده ھا از اين مخالفت ھا توسط حکامی که پيوسته در فکر سود و امنيت و سلامتی و قدرت خود وءمخالفت ھا و س

اقبت انديش و از بين رفتن امپراتوری ھای اسلامی ـ شرقی و سبب ضعف بودند، سبب شکستن کمر خود حکام ناع

  مسلمانان نشدند؟؟

ی از سنت استخراج و اقتباس و نقد و تفحص و تحقيق ـ نوعی از رستاخيز فرھنگی ـ و ئبا پيدايش معتزله جوانه ھا

ی و در نتيجه عامل تغييرات ی که می توانست زمينۀ رشد عقلئ  در جوامع اسلامی به وجود آمد؛ فضامباحثهفضای 

مثمر و ارزنده در نظام سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و توليد و مصرف، و محو فقر و افزايش ثروت و رفاه و ترويج 

احترام متقابل و حق پذيری در جامعه و رشد فن آوری و علم فراھم گردد؛ عواملی که با آمدن جنبش رنسانس و نھضت 

 مثبت و سودمند ديگر در ۀج علم، ترويج صنعت و افزايش ثروت و قوت و ده ھا پديداصلاحات دينی موجبات تروي

سبب کاھش قدرت و اضمحلال امپراتوری ھای قدرتمند و بزرگ در جھان اسلام تنھا و تنھا انديشه . غرب فراھم گرديد
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 تمام در رأس کار سرکوب فکر ھای معارض و مصدع و کاسبکارانۀ آنعده از پيروان معتبر دين بود که با نيرو و اعتبار

ھمين انسان . و متفکر ـ به جای فکر آفرينی ـ در جوامع خود قرار داشتند؛ کسانی که دين را در برابر دنيا فروخته بودند

ھا و انديشه ھا بودند که امپراتوری ھای بزرگ و قوی را از درون فرسوده ساختند و زمينه را برای پيروزی چنگيز و 

ًقلدرانی که بعدا پيدا شدند، مھيا ساختند؛ وگرنه چگونه مشتی بی سر و پا از دشت ھای دور در شرق، آن ھلاکو و ساير 

امپراتوری ھا را سرنگون می کنند و چگونه ملت ھای به مراتب کوچکتری در غرب از اين امپراتوری ھای بزرگ 

  ؟ ! آنجا آفتاب غروب نمی کندی را تسخير کنند که درئپيشی می گيرند و قادر می شوند گسترۀ جغرافيا

علاقه به کتاب و علم و ترجمه در جھان اسلامی در يک زمان مشخص، آنگاه که غرب دست از مطالعه و اندوختن علم 

ھم خورده بود، و کار ھای برجسته ای که مسلمانان در اين راستا نموده ه برداشته بود و سلسلۀ انديشه ورزی در غرب ب

اگر اين کار ھا ادامه می يافت، اگر اين آزادی را شريعت مداران تاريک انديش از . ستاند بر کسی پوشيده ني

انديشمندان، از عالمان و متفکرين و محققين کشور ھای اسلامی سلب نمی کردند، بلاشبھه جھان اسلام ھم به ھمان دست 

عامل ھر تغييری در قدم اول علم و آگاھی . ی دست پيدا می کرد که امروز غربی ھا بدان ھا دست پيدا نموده اندئآورد ھا

علم به ! عوامل ديگر به دنبال اين دو عامل سبب تغيير می گردند! و به کار بستن آن ھا به طريقۀ درست و مناسب است

برداشت اوليۀ نگارنده ! سودمند بودن مردم سالاری قبل از به وجود آمدن مردم سالاری به وجود می آيد، نه بعد از آن

  !!والسلام!  ، فقط ھمين بود"دليل اين تغيير چيست؟"ھمچنان پيام ! استھمين 

٠٨/٠١/٢٠١٨  

  

  


